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نوع مقاله :؛پژوهشی 


رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دست‌نویس 


دانش‌آموخته دکتری فرقه های شیعه, دانشگاه ادیان و مذاهب قم. ایران 

حدم آتقصع ۵ 2۶. نمم21٩.‏ مظ :[تقصورظ 

دکتر هادی نصیری 

استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن, دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. قم. ایران 

یکی از امامان مفسر و صاحب‌قلم زیدیان شمال ایران ابومحمدحسن‌بن‌علی» مشهور به ناصر اطروش از نوادگان 

امام سجاد(ع) است. وی آثار بسیاری در فقه و حدیث و تفسیر دارد. بیشتر آثارش ازجمله تفسیر که در منابع از آن نام 

برده شده. مفقود شده است و تنها نقل‌قول‌هایی از آن در آثار چاپ‌نشده‌ای چون؛ الابانه» ابوحعفر هوسمی وحواشی 

آن و تفسیر کتاب الله ابوالفضل شهردویر بر حای مانده است. 

این جستار با روش توصیفی‌تحلیلی و تکیه بر نسخه‌های خطی می‌کوشد تا نمایی از روش و قواعد تفسیری مدنظر 

ناصر؛ مانند تفسیر قرآن به قرآن, توجه به قرانت» دقت در مباحث ادبی؛ لخوی. وجوه و نظایر و بهره‌گیری از اشعار 

عرب در تفسیر و تأویل آیات را ارائه کند. باتوحه‌به یافته‌های اندک از این تفسیر می‌توان گفت: برداشت‌های فقهی و 

کلامی موحود در آثار تفسیری ناصر. ممتاز و متفاوت است و تفسیر ناصر به معانی القرآن فراء وابستگی فراوانی دارد. 
واژگان کلیدی: زیدیه» زیدیان ناصری. ناصر اطروش, تفسیر» روش‌شناسی. 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۵ 
مقدمه 
نخستین امام زیدیان» زیدبن‌علی به حلیف‌القرآن مشهور بود (هارونی» 4۰). زید از مفسران قرآن بود و 
تفسیر غریب القرآن به وی منسوب است." پس از وی اعلام طبقة موسسان؛ یعنی قاسم‌بن‌ابراهيم رسی 
(7 اق). بحیی‌بن حسین‌بن‌قاسم (۲۹۸ق) و ناصر اطروش نیز هر کدام صاحب تفسیر بودند 
رک ت۱۱ هریم هگ وهای شیرتا کنیستفام ای وتات 
اطروش یکی از مهمترین امامان و مفسران زیدیه حاکم بر شمال ایران بوده است. شرح حال این نوادة امام 
سحاد(ع) در بسیاری از کتاب‌های تراجم و تاریخی اعم از منابع زیدی (مادلونگ. 1۰۲؛ هارونی» ۰۱۰۰ 
محلی» ۵۵/۲). منابع امامی به خصوص منابع رحالی (نحاشیء ۵۸؛ طوسیء ۳۸۵؛ اردبیلی؛ ۲۰۹/۱؛ 
مامقانی؛ ۱۰۳/۲۰ منابع تراجم (موسوی خوانساری» ۲۵7/۲؛ افندی؛ ۲۹412۲۷7/۱؛ امین حسینی 
عاملی. ۱۸۱/۵ منابع تاریخی (ابن‌اثیره ۱۰۵/۸؛ مرعشی. ۱8۳) و بسیاری از داثرةالمعارف‌ها (زبیری و 
دیگران ۰۰/۱؛ پورمند و دیگران» ۱۰۸/۱۰) آمده است. مولف طبقات مفسران شیعه نیز با تمایل به 
امامی‌بودن ناصر از وی و تفسیر او یاد کرده است (عقیقی بخشایشی, 1۱7/۱ ۵). ناصر در مدینة منوره از 
مادری خراسانی دیده به جهان گشود. وی منتسب به خاندانی بزرگ با شخصیت‌های برجسته‌ای چون عمر 
اشرف (۱۳۸یا 4 ۱4ق) است. شیخ طوسی, ناصر را از اصحاب امام هادی(ع) دانسته است (۳۸۵). 
گزارشی نیز از حضور ناصر در هنگام شهادت امام حسن عسکری(ع) و حضور در مراسم تدفین آن 
حضرت وحود دارد (دیلمی» 17۳). وی در دوران حکومت حسن و محمد. فرزندان زیدین‌محمد 
(۲۸۷۱۲۵۰ق) که هر دو به داعی کبیر مشهورند (مادلونگ» ۱۸۰۲۳) به ایران آمد و بعد از شهادت 
محمدین‌زید به سال ۲۸۷ ق دعوت خود را از حبال دیلم آغاز کرد وسپس به دشت گیلان توسعه داد و 
مردمان بسیاری دعوت وی را قبول کردند و به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف شدند (هوسمی, ۱۹۳). 
وی پس از سال‌ها دعوت و جنگ با حاکمان محلی منطقه شمال به سال ۳۰۱ق حاکم آمل شد و در دهه 
آخر شعبان سال 4 ۳۰ق بدرود حیات گفت و در آمل به خاک سپرده شد (همان؛ محلی» ۷۸/۲). 
از مباحث مهم و مورد اختلاف در گزارش‌های موجود» مذهب ناصر است؛ در برخی از منابع امامیه 
در زیدی‌بودن ناصر تشکیک شده است و برخی اورا به‌قطع و یقین امامی دانسته‌اند (مامقانی. 
۰ برخی به این دلیل که او حسینی بوده و اکثر امامان زیدی» حسنی هستد. دلایل 
زیدی‌بودن وی را تضعیف می‌کنند (سحادی» ۱4۲). برخی دیگر وی را نه امامی می‌دانند و نه زیدی 


می‌خوانند (موسوی. 16۹ در نقد و بررسی این دلایل و قراین زیدی‌بودن ناصر» پژوهشی مستقل انحام 


۱. این تفسیر با تحقیق محمدحواد حسینی جلالی در بیروت از سوی انتشارات دار الوعی الاسلامی به چاپ رسیده است. 


/نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمار؛ُ پیاپی ۱۰۹ 
گرفته است." علاوه بر آن پژوهش, قراینی؛ چون افضلیت زید از دیدگاه ناصرء جواز امامت دو امام در یک 
زمان» جواز ارتکاب صغیره و حتی کبیره همراه با توبه» وحود قسم‌نامه‌ای که ناصر در آن تصریح به امامت 
خود کرده است» صدور فتاوایی برخلاف مسلّمات امامیه در الابانه" و حواشی نسخه‌های آن وجود دارد که 
جایی برای تردید در زیدی‌بودن ناصر باقی نمیگذارد (هوسمی. ۲۰۳۱۲-۱۰۹ ۱۰۷). باتوجه‌به قراین 
یادشده» تفسیر ناصر جزو تفاسیر زیدیه به شمار می‌رود. 

گزارش‌هایی از تفسیر ناصر در منابع حدید و کهن آمده است. به‌دلیل فقدان آثار تفسیری ناصر دربارة 
روش و رویکرد تقسیری وی پژوهشی یافته نشده است که بتوان آن را پیشینة این تحقیق قرار داد. نوشتار 
حاضر که ازنظر استخراج از منابع دست‌نویس و برخی یافته‌های نو که تا زمان نگارش این پژوهش مطرح 
نشده بود. دارای نوآوری است و می‌تواند پیشینه‌ای بر تحقیقات آینده دربارة تفاسیر زیدیه ایران و جستجوی 


بیشتر از نقل‌های موجود از تفسیر ناصر اطروش و بازسازی تفسیر وی باشد. 


. آثار تفسبری ناصر 

ناصر را باید در شمار مفسران قرآن و نیز مسلط به صحف» تورات. انجیل و زبور آورد ( مهدوی 
سعیدی. 4۰۸ .)8۰٩۱‏ وی خود را از اهل بیت(ع) و همراه کتاب خدا می‌دانست و مردم را به پرسش از 
دین و تفسیر قرآن فرا می خواند (محلی» 1۰/۲). بسیاری از آثار ناصر ازحمله نوشته‌های وی درتفسیر " و 
علوم قرآن؛ مانند تفسیر تسع سور من القرآن و کتاب بیان الکفر و الایمان لکشف القرآن (تنهجی » 6۱۰ 
مفقود شده و تنها نقل‌های اندکی ازآن درحواشی نسخه‌های الابانه بر جای مانده است (هوسمی. مح؛ 
۹ مر ۲الف» داء تصویر )0 


حستجوهای نرم‌افزاری و جستجو در منابع مخطوط معلوم شد بیشترین نقل‌های موجود از تسیر مفقود 


۱. نک: موسوی‌نژاد. سیدعلی و دیگران, «بررسی انتقادی دیدگاه‌ها دربارة مذهب ناصر کبیر و خاندان او». فصلنامة علمی پژوهشی تاریخ اسلام س۱1 ش ۰۲ 
تابستان ۰۱۳۹6 

۲ الابانه از محمدبن‌یعقوب هوسمی (499 ق) است. چند نسخه از آن در دسترس است و در اين پژوهش از آن استفاده شده است: نسخهة کتابخانة مجلس 
شورای اسلامی به شمارة ۲۳۵ با رمز (مج»» نسخه دانشگاه تهران به شماره 11۲۳ و با رمز « دا» و نسخه مرعشی به شمارة ۹۱۸۹و بارمز «مر». بیشتر 
ارجاعات در این پژوهش به نسخه مجلس و با شمارة صفحه و برخی دیگر ارحاعات نسخه‌ای به شمارة برگ یا تصویر نسخه عکسی آن است. 

۳ نک: آقابزرگ طهرانی» الذريعة الی تصانیف الشيعة ۲۲۱/4 و ۳۱۷. آقا بزرگ طهرانی در گزارش این تفسیر در دو جا از ناصر با تعبیر امام یاد کرده است. 

6 این اثر مخطوط در کتابخانة کاشف الغطاء به شماره ۱۷۳ تاکنون با عنوان قراردادی رسالة فی علماء الز یدیه از مولفی مجهول گزارش شده بود. نگارندة 
سطور در مقالة مفصلی در شرح احوال و آثار ناصر که به‌زودی در محلهٌ هفت آسمان (محلة هفت آسمان» س4 ۰۲ ش ۰.۸۲ بهار و تابستان ۰۱4۰۱ صص ۵ا۵۷) 


چاپ خواهد رسید. مزلف و عنوان کتاب را با مستندات آن گزارش کرده‌ام. 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۷ 


ناصر در تفسیر زیدی کتاب‌الله از ابوالفضل‌بن‌شهردویر" از مفسران سدة هشتم و سپس الابانه" ابوجعفر 
هوسمی (90ق) است. دربارة تاریخ تألیف تفسیر کتاب‌الله و دسترس‌بودن تفسیر ناصر حدس و 
گمان‌هایی گفعه شده است (قوحایی و موسوی‌نواد: ۵۲). در حاشية الابانه به معاصربودن 
اسمعیل بن‌شهردویر برادر صاحب تفسیر با حسین‌بن‌محمدبن‌صالح اشاره شده است (هوسمی» ۲۷۰). 
باتوجه‌به وفات محمدبن‌صالح به سال 1۷۵ ق (تنهجی» تصویر ۳)» فرزند وی از فقهای اواخر سدهة هفتم 
هجری محسوب می‌شود. با اين قرینه. تاریخ تألیف تفسیر کاب الله و دسترس‌بودن نسخه‌های تفسیر 
ناصر را می‌توان اواخر قرن هفتم يا اوائل سدة هشتم هجری تخمین زد. در این پژوهش از دو نسخه تقسیر 
کتاب‌الله به شماره‌های ۸۳۰۹۰۱۷۹۸۲ که هر دو در کتابخانة محلس شورای اسلامی موحود است بهره 
حسته‌ايم ودر ارحاعات نیز به شمارة نسخه اشاره شده است. 

منبع دیگری که نقل‌هایی از تقسیر ناصر در آن آمده است. الابانه ابرجعفر هوسمی و حواشی موجود در 
نسخه‌های آن است. " طبرسی نیز تأویلی از ناصر را در تفسیر مجمع البیان آورده و آن را نیکو دانسته است 
(۱۲۲/۷). پراکنده‌هایی از تأویلات ناصر نیز با رویکرد کلامی در کتاب البساط وی آمده است. 

در نگاهی کلی به یافته‌های موجود از تفسیر ناصرء رویکرد فقهی وی باتوجه‌به جنبه‌های ادبی» متفاوت 
از تفاسیر قبلی و معاصر خود بوده است» هرچند ممکن است رویکردهای کلامی و حدیثی ممتازی نیز در 
نسخه‌های اصلی تفاسیر مفقودشده پررنگ بوده و به دست ما نرسیده باشد. در منقوللات باقی‌مانده از تفسیر 
ناصر. مسائلی مانند اسباب نزول» ناسخ و منسوخ و فضایل سور به نظر نیامد. تنها دربارة توجه ناصر به 
ترتیب نزول سور و اختلاف آن با مصاحف گزارشی از ابوجعفر هوسمی در شرح الابان» آمده است 
(هوسمی» ۱۸۲). مطالبی را که در پی می‌خوانید باتوحه‌به مفقودبودن تمام آثار تقسیری ناصر از روی 
پراکنده‌های موحود در دیگر کتاب‌ها حمع‌آوری شده و در حد حدس و گمان است. 


۲ جایگاه قرائت 


۱ نک: قوجایی خامنه. مریم و سیدعلی موسوی‌نژاد. «معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و ولایبی». مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی؛ فروع 
وحدت س ۱۲ ش۵ 4 پاییز ۱۳۹۵. 

۲ الابانه ابوحعفر محمدین یعقوب هوسمی (۵ ۵ 4 ق) یکی از مهمترین آثار فقهی به حای مانده از زیدیان شمال ایران است که فتاوای ناصر اطروش به‌نقل از 
کتاب‌های مختلف ناصر در آن تحریر شده است. از اين متن فقهی چهار نسخة مهم در دسترس است که حواشی هر نسخه. داترةالمعارفی از مطالب گوناگون و 
ناب دربارة زیدیان ایران است. 


۳. در متن و حواشی الابانه چندین مورد از تفسیر ناصر نقل شده است (هوسمیء ۰۳٩‏ ۵۳۵۷ ۰۳۸۰ ۱۰۳۷). 
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مشهور (افندی» ۳۸/۵) از یافته‌های این پژوهش است. توحه ناصر به قرائت به‌حدی بوده است که برای 
جمع بین دو قرائت. فتوایی نادر صادر کرده است. 

ناصر هر دو قرائت جر و نصب واژه «ارجلکم» در آيهٌ وضو را بنا بر عطف به دو کلمة «برژوسکم» و 
«وجوهکم» را معتبر دانسته و فتوا به جمع بین شستن و مسح پا داده است (شهردوی نسخه ۰۸۳۰۹ ٩۱1۸‏ 
هوسمیء ۵۳). در قرانت کلمة «ارجلکم» در آیة «فاعسلوا وجُومَکُم ویک ی الْمرافق وافسخوا 
زوس کم و کم ی الکنبیُن» (مانده: 7) اختلاف است. اگر «ارجلکم) را به جر و عطف 
بر«برژسکم» بخوانيم. پاها را باید مسح کرد و اگر به فتح و عطف بر «وجوهکم» بگيریم. پاها را باید 
شست؛ چون خبر در عمل به هر دو وارد شده است. ناصر حمع بین دو قرائت کرده و فتوا به وجوب مسح و 
شستن با داده است (شهردزین تشد 4۱3۸۸۳۰۹ خوستی: ۵۷ 

شهردویر برای تساقط در آیة «وَعرَي لك بجع الحْلَة تَساقط علیْكِ رطبا عَیّ: (مریم: ۲۵) نیز چند 
قرائت ازحمله قرائت کسایی را آورده و قرائت تسقط را نیکو شمرده است (شهردویر» نسخهة 
۲ برگ الف ۵). 

مورد دیگر در تفسیر کتاب‌الله ذیل آیة «ّفي الارْض فطع مُتَجَاوراث وَجَنات من آغناب وَرّزخ تخل 
صنوَان وغیر صنْوان یی بمَاء واحدٍ...» (رعد: ۴) به‌نقل از تفسیر ناصر دو قرائت تسقی و یسقی و وحه 
هرکدام را آورده است. همچنین به اختلاف قرائت نصب و حر چند واژة دیگر از همین آیه با عبارت «و فی 
بعض المصاحف قطعاً متجاورات) اشاره شده و در پایان آورده است: «ذکره الناصر للحق(ع) فی تفسیره» 
(همی :۵۳۰۹ ۳۸۸۰): انتمال می رود میاسعن مر بوط به اتلاف فرانت هم واژه‌ها را از سیر تاضر 
نقل کرده باشد. در تفسیر کتاب‌الله موارد دیگری نیز دربارة اختلاف قرائت به نقل از تفسیر ناصر می‌توان 
یافت (همان» ۳۹۵۱۳۹۴). 


۳. تفسیر قرآن به قرآن 

یکی از قواعد ویة مدنظر ناصر در تفسیر آیات قرآن استناد به آیات دیگر است. وی در تفسیر آية 
«ربمَا یود لین کَفرُوا» (ححر: ۲) و توحیه اينکه چرا «رب» روی فعل تحقق‌نیافته‌ای که قرار است در 
قیامت اتفاق بیفتد آمده است» می‌نویسد: نزد خداوند. افعال تحقق نیافته است چون واقع شده است و 
فرقی بین ماضی و مضارع نیست» سپس به آیة «و لو تری لٍذ المحَرِمُونَ ناکشوا رهم عد رَبهمٌ» (سجده: 
۱. در گردآوری نقل‌های باقی‌مانده از تفسیر ناصر و تطبیق آن با تفسیر معانی القرآن معلوم شد برخی از نقل‌های موجود از تفسیر ناصر به‌عینه در تفسیر فراء 


موجود و برخی با اختلاف اندکی در حد اختلاف نسخه در معانی القرآن آمده است. نمونه‌های زیادی از اين تطبیق در این پژوهش آمده و کمتر نقلی از تفسیر 
ناصر بدون اشاره به مشابه آن در معائی القرآن ذکر شده است. تطبیق کامل همه یافته‌ها از تقسیر ناصر در پژوهشی دیگر در دست انجام است. 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۹ 

۲) و آیة لو لو ترق اد فزغوا» (متباء ۱ )استناد می‌کند که «ناکسوا» و «فزعوا» در هر دو آیه, فعل ماضی 
بوده و اتفاق نیفتاده‌اند و در قیامت اتفاق خواهند افتاد (هوسمیء ۳۷۵). این استدلال در تفسیر معانی 
القران نیز آمده است (فراعی ۸۲/۲). 

همچنین در تفسیر آیذ «الرََة ...ولا کم بهما رف فيي دین ال و۳ آرزته اسعی: زانن: 
مومن نیست؛ جون در آیة دیگر آمده است: بیامبر بر مومنان روف است (توبه: ۱۳۸). اگر زانی حقیقعاً 
مومن بود» خداوند از رأفت بر او نهی نمی‌کرد (ناصر اطروش» 15). در ادامه» حدیث نبوی مشهور که 
فرمودند زناکار زنا نمی‌کند. درحالی‌که مومن است را تأویل می‌کند به اينکه ایمان در حدیث به‌معنای اقرار 
و تصدیق نیست. محال است پیامبر چنین چیزی را که در حامعهةٌ اسلامی اتفاق می‌افتد را منتفی بداند؛ 
چون بسیاری از اقرارکنندگان به شهادتین زنا می‌کنند» بلکه معنای روایت این است که زانی نفس خود را از 
خشم و عذاب الهی ایمن نمی‌دارد (همان» 1۵). 
و5 تأویل 

نکتة مهم در بحث تأویل این است که ناصر تأویل را حق انحصاری اهل بیت(ع) دانسته است. وی در 
بحث رد برخی از شبهات مجبره تفسیر و تأویل را برای غیراهل بیت(ع) گمراهی دانسته و به آیاتی از قرآن 
استناد کرده است (همان» ۱۳۱). قول به انحصاری‌بودن حق احتهاد برای عترت نیز به ناصر نسبت داده شده 
است (هوسمی, داء 1۱۸). 

در منقولات از ناصر به موارد متعددی از تأویل آیات قرآن بر می‌خوریم که در آن‌ها به کلام و ادبیات 
عرب مستند شده است. در مواردی نیز با تأویلی خاص و بحث برانگیز روبه‌رو می‌شویم؛ مانند: تأویل «لا 
حذالٌ في الْحَجّْ» (بقره: ۱۹۷) که به تقل از ناصر آمده است: ماه‌های حج. شوال, ذوالقعده و ده اول 
ذوالحجه است و جدال در آیه به عدم‌اختلاف بین عترت در اينکه این‌ها ماه‌های حج باشند» تأویل شده 
است (هوسمی. مح» ۳۷۵). صاحب الابانه حدال را طبق‌نظر مفسران بسیاری؛ مانند زمخشری (۳۳/۱) 
که بسیار مورد احترام زیدیان است به مخاصمه تفسیر کرده و آن را تأویل صحیح شمرده است ( هوسمی» 
همان). در حاشیة عبارت الابانه پرسش و پاسخی در توحیه تأویل ناصر آمده است که اگر کسی بگوید 
عترت در زمان نزول آیه نبوده‌اند. چطور این تأویل صحیح باشد؟ پاسخی از شهرآشوا آورده است: این 
سخن,» تفسیر کلام خداوند نیست؛ بلکه سخن هوسمی در تفسیر کلام ناصر است سپس از فقیه حسین آ 
آورده: تفاوتی ندارد در هر صورت؛ تفسیر کلام ناصر همان تفسیر تأویل آیه است. وی توحیه می‌کند که 


۱. شهرآشو و شهر مزن دو برادر و هر دو از فقهای زیدیه ناصری بوده‌اند (هوسمی. مج ۷ ۳ 
۲ فرزند محمدبن‌صالح‌بن‌مرتضی گیلانی که همگی از فقهای ناصری بوده‌اند و می‌توان از آنان به آل صاحب زواید یاد کرد. 
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خداوند» عالم به مبادی وعواقب امور است واز غیب خبر داده. بین عترت حدالی در ایام حج نیست. فقیه 
حسین» توجیه خود را به نمونه‌ای از نقل پر خود از تسیر ناصر در آبه «رما بوذ زین کرو وک انوا 
مُسْلمینَ» (ححر: ۲) مستند کرده است: چگونه «رْبِّ» بر فعلی آمده که واقع نشده است؟ چون ودادٍ کافران 
در قیامت است؛ نه در دنیا! بعد پاسخ ناصر را آورده: وعده‌ووعید قرآن بر حق است و کلام خداوند در 
وقایع‌نیامده» مانند محقق شده است و چند مثال برای این مدعی آورده است (هوسمی. مج ۳5۷ این 
مضمون در تفسیر معانی القرآن فراء از تفاسیر ادبی متقدم بر ناصر آمده است (۸۲/۲). 

نمونة دیگر در تفسیر آیه «منْ قّل أَنْ تطمس وَجوهاً ترا علی آذبارها» (نساء: 1۷) دووجه از ناصر 
نقل شده است: نخست اینکه» صورت کاملاً به قفا برگردانده شود و دیگر اينکه, روی آدمی به سان روی 
(شهردوین نسخه ۰۸۳۰۱۹ ۱۳۱ هقی وه الکو قرب با همان عبارات در معانی القران همراه با 
شاهدی از قرآن آمده است (۱۲۷/۱). 

در پاسخ به نسبت برخی از افعال به خداوند یا شیطان نیز تأویلاتی به نقل از ناصر بر جای مانده است. 
وی در تأویل نسبت اضلال به خداوند که در آیات متعدد آمده است" از قول اهل نظر نقل کرده است: روا 
باشد» صلالت را به رهاکردن بنده در گناه و طغیان معنا کرد» سپس به کلام عرب استناد کرده است: عرب 
به کسی که بندة خود را رها کرده و او را نهی نمی‌کند می‌گویند: بندة خویش را با رهاکردن و ترک کنترل آن؛ 
گمراه کردی و این در لغت عرب روشن امتت (ناصر اطروش: ۳۳ در حای دیگر» اضلال خداوند اعمال 
بنده راء حکم خداوند بر اینکه این‌ها ضلالت است تأویل کرده است (همان» ۱۳۲). 

وی در تفسیر «فرادهم ال مرصَا» ( بقره: ۰) آورده اسنت: در دل منافقان تردید» کفر و کبر است و 
هرگاه خداوند آیه‌ای مشتمل بر امرونهی. وعده‌ووعید یا قصص بر پیامبر نازل می‌فرمودند آن را تکذیب 
می‌کردند و کفرشان بیشتر می‌شد. وی در وجه تأویل خود آورده است: در کلام عرب جایز است گفته شود 
خدا با نازل‌کردن آیات بر پیامبر مرض تردید آنان را بیشتر می‌کرد و نسبت فعل به خداوند جایز است؛ چون 
خداوند با نزول آیات» مرض آنان را بیشتر می‌کرد» چنانچه خواندن حضرت نوح(ع) کافران را باعث فرار 
بیشتر آنان می‌شد " (ناصر اطروشء ۱۳۹). 

شهردویر در تفسیر آیه «فوكنَة مُوسی فقضی عَليّه قال ُذا من عَمل السیْطان» (قتصص: ۱۵) به‌نقل از 
کتاب بیان التوحید» ناصر للحق آورده: تأویل نسبت قتل به شیطان» مانند نسبت بزهکاری به قوم لوط آنتنشت: 


1 «صلَ مَالَْ» (محمد: 6۱ «فلنْ یَضلَ مَالَْ» (محمد: 6 «یْصل ال الصّْالین» (ابرهیم: ۲۷). 
آ. سم رهم نيا فراژا» (نوح: .)٩‏ 
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وقتی کسی مرتکب گناه قوم لوط شود. گفته می‌شود این کار قوم لوط است؛ چون قوم لوط به این گناه 
معروف بودند. اگر کسی دیگر نیز انجام دهد به آن‌ها نسبت داده می‌شود. اگر حضرت موسی(ع) حقیقتا 
قتل را به شیطان نسبت داده بود» نیاز به استغفار نداشت و عرضه می‌کرد خدایا من این کار نکردم. کار 
شیطان بود. درحالی‌که آن حضرت به ظلم بر نفس خویش اعتراف و از خداوند طلب بخشش کرد. ایین 
نسبت از باب این بود که همه معاصی به شیطان نسبت داده می‌شود (نسخة ۱۷۹۸۲ ب» ۱.۱۲۸ 
همچنین استهزا در آیة «لل یت بهغ وَیمدهُْ في یاه م» (بقره: ۵را نید به مهلت دادن تأویل 
و به کلام عرب استناد کرده است: اگر کسی دیگری را مسخره کرد و او در پاسخ مسخره‌کننده را به خداوند 
واگذار کرد. جایز است به مسخره‌کننده گفته شود: فکر نکن تو او را مسخره کردی. بلکه او با تغافل و 
واگذاری به خداوند و وعید خدا بر مستهزئان تورا مسخره کرد. وی مخادعه و کید و مکر را نیز از همین 
باب دانسته است (ناصر اطروشء ۱8۰). موارد دیگری از تأویلات ناصر که بیشتر رویکرد کلامی داشته و 
مستند به زبان و کلام عرب است را می‌توان در کتاب البساط دید (همان, ۵۲ و ۱۳۸ و ۱۵۰ و ۵۳ تا1۰). 


۵. نظر به دیوان عرب 

یکی از قواعد مهم در فهم و تفسیر لغات قرآن استفاده از اشعار عرب است. از ابن‌عباس نقل شده 
است: شعر دیوان عرب است؛ هرگاه در فهم حرفی از قرآن درمانیم» به دیوان عرب رجوع و بیان آن 
می‌جویيم (دالی» ۸). ناصر نیز به اهمیت اشعار عرب. واقف و در تفسیر خود هزار ببت را درج و بدان 
احتجاج کرده است (محلی؛ ۵۸/۲؛ آقابزرگ طهرانی /۲۱ و ۳۱۷). درج اين تعداد شعر در یک تفسیر دو 
حلدی (مهدوی سعیدی. ۳۳) حکایت از تسلط و چیره‌دستی ناصر و عنایت وی به ادبیات عرب دارد. 
توجه و استناد ناصر به شعر عرب. گاه سب برداشتی متفاوت و صدور فتوایی مخالف دیگر زیدیان می‌شد. 
وی طعام حلال اهل کتاب در آیة «وَطعَمْ لین و الْکتاب حلْ لَکم». (مانده: ۵) را مانند تفاسیر کهن 
امامیه (قمی ۱۱۳/۱) به حبوبات معنا کرده و به قول شاعر «کیل الزیت الشام و الطعام» استناد کرده است 
(هوسمی؛ مج؛ ۲۰6۳۵ درحالی‌که یحیی‌بن حسین هادی الی الحق» امام زیدی معاصر ناصر برخی از 
خوردنی‌های اهل کتاب؛ مانند پنیر که دست در آن دخالت دارد را مکروه دانسته است (هادی الی الحق. 


۱. «قال الناصر للحق(ع) فی بیان التوحید: و هذا علی تأویل قول القال لمن ارتکب عمل قوم لوط ان هذا من عمل قوم لوط بسبه الیه لانهم عرفوا بتلک المعصية 
فکذلک ابلیس رمی بالمعاصی کلَّها ولیس لله فیه رضی ینسب الیه کل مکروه من غیر آن یکون من فعله و لو کان قول موسی(ع): هذا من عمل الشیطان علی 
الحقيقة لقال: اللهم لاتزاخذنی به فان الشیطان عمله لک قال: رب ی ظلمت نفسی فاغفر لی...». 

۲. تنها همین چند کلمه از شعر با تعبیر «لقول الشاعر» در منبع آمده است. این مصرع در باب «من لم یسم فاعله» ملحة الاعراب حریری چنین:«تقول بیع 
الثوب و الغلام و کیل زیت الشام و الطعام» آمده است (نک: حریری قاسم‌بن‌علی» ملحة الاعراب ۱7). مزید بالله هارونی از امامان زیدی شمال ایران» طعام 


مطبوخ اهل کتاب را جایز می‌داند (هوسمی» مجء ۳). 


۳ ا/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


کتاب الاحکام فی الحلال و الحرام ۳2۳/۲). 

در حذف ها از «بسوال» و اضافهٌ آن به «نعحتک» در آیة سْفَذ ظلَمك بشوّل َعجََك ای نعاحه» 
(قصص: 6 شغر«فلست مسلما فا دت عا * علی زید بتسلیم الأمیر»" استناد کرده که اصل آن 
«بتسلیمی علی الامیر» بوده است و بعد از حذف ضمیر تسلیم به امیر اضافه شده است (شهردویر» نسخةٌ 
۲ (اف: ۲۰۸). این توضیح همراه با بیت مذکور و مثالی دیگر در تفسیر معانی القرآن آمده است 
(فراء ۲.۰/۲ 

مورد دیگر در تفسیر کلمة «رین» در آیه «کلا بل زان عی قلوبهم ما انوا یکْسبُون» (مطففین: ۱۶) 
است که «رین» را به احاطه‌کردن چیزی تفسیر و بیت «خلا علی الهیم خمسا صاحبی لم ترو حتی هجرت 
و رین بی» را شاهد آورده است (ناصر اطروش» ۱۳۸). این تفسیر نیز به‌همراه مصرع دوم بیت در تفسیر 
معانی القرآن آمده است (فراء ۷۲0/۳ ۲). 


۶ سیطره بر صرف و نحو 

صرف ونحو از علوم پیش‌نیاز علم تفسیراست و اهمیت آن به‌ویژه علم صرف بر کسی پوشیده نیست 
(زرکشی. ۳۲۱۹۷۸۱ نکته‌پردازی‌های ادبی ناصر وحوه متعددی دارد؛ گاه متوحه معنای متفاوت صرفی 
می‌شود» چنانچه در تفسیر «یژتون» آیة «وّ الینَ ون تا ان وفلَوبهْم ونحله) (ممنون: ۲۰). برداشت 
عایشه که آیا شخصی مرتکب کباثر می‌شود و نگران است؟ را رد می‌کند و می‌نویسد: اگر معنای آیه مطابق 
همان توهم عايشه باشد» به حای «یژتون» باید «یأتون»؛ با الف می‌آمد (ناصر اطروش» ۷۸). سپس پاسخ 
پیامبر که فرمودند: خیر بلکه نگران قبولی اعمال نیک خود است که آیا مقبول درگاه الهی واقع می‌شود یا 
خیر؟ را می‌آورد. این روایت و پرسش عايشه از پیامبر با توضیحات بیشتر در تفسیر طبری آمده است 
(طبری» ۲۷/۱۸).* 

گاهی نیز به دقت‌های نحوی نظر دارد. چنانچه در تفسیر آية «وّ این منوا ال و رسله ولیک هم 
الصلُیفَونَ و السْهداء ند ربهم هم آَجرَهم و نورهُم» (حدید: ۱۹) به‌نقل از تفسیر ناصر آورده است: جایز 
است «شهداء» را مبتدا و «لهم احرهم» را خبر بگیریم و آن را از جملات قبلی؛ جدا و مستأنفه فرض کنیم 
(شهردویر» نسخه ۲ب ۳۹۷ برخی از نحویان مانند فراء و زجاج نیز همین ری را اختیار کرده‌اند 
۱. به علی‌بن خالدالضبی از شاعران اموی نسبت داده شده است. 
۲ متاسفانه در هر دو منبع نامی از شاعر برده نشده است. 
۳ زرکشی علم صرف را مهمتر از نحو می‌داند. چون صرف به ذات کلمه و نحوبه عوارض آن نظر دارد. 


4 یژتون به‌معنای یعطون و یأتون به معنای یعملون است (طریحی, ۱۲/۱). 


۵ (طبری» محمدبن‌جرین جامع البیان فی تفسیر القرآن ۲۷/۱۸). در تفسیر طبری پرسش عايشه با کلمه «یأتون» آمده است. فیه تأمل. 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۷۳ 
(طبرسی؛ ۳۵۹/۹). 
۷ دقت در میاحث لغوی 


یکی از قواعد مدنظر ناصر در تفسیر قرآن. توحه به معانی» ريشه و وحه تسمیه لغات است. در بررسی 
پراکنده‌های باقیمانده از تقسیر ناصر دريافتیم مهمترین منبع وی» معانی القرآن فراء دیلمی بوده است. در 
گزارشی» ناصر از ائمه لغت" و در ردیف فراء و ابوعبیده شمرده است (هوسمیء مجء 4۷). شهردویر نیز به 
رآی فراء و نقل ناصر از آن اشاره می‌کند (نسخة ۰۸٩۰۳‏ ۱8۷). لازم به ذکر است معانی القرآن فراء از منابع 
مهم التهذیب فی التفسیر حاکم جشمی (جشمی. ۵۳/۱)" و تفسیر کتاب الله (شهردوین نسخة ۸۳۰۹ 
۷ نیز بوده است. گویا توحه به نکات ادبی قرآن و تفاسیر از این دست در بین مفسران زیدیه اهمییت 
ویژه‌ای داشته است.۲ 

شهردویر در توضیح عبقری در آية کین علی رَفرّف خضر وَعَبقَري حسانِ» (الرحمن: ۶ بر 
جوهری که جمع و منث آن را عبقریه دانسته (جوهری. ۷۳۴/۲) خرده گرفته است؛ چون منسوب با همان 
یاء نسبت جمع بسته نمی‌شود. وی در ادامه آورده: «و کذا ذکره الناصر للحق». گویا قبل از حوهری نیز 
کسی حمع عبقری را عبقریه دانسته و ناصر آن را خطا دانسته است. شهردویر در ادامه به نقل از ناصر آورده: 
بعد از الف جمع؛ چهار یا سه حرف صحیح نمی‌آید (نسخه ۱۷۹۸۲ب» ۲۹۱). عبارت تفسیر کتاب‌الله 
مبهم است؛ گوبا بخش دوم نقل‌شده از ناصر. نقد قرائت زهیر قرقبی * «متکنین علی رفارف خضر و عباقری 
حسان» است که جمع عبقری را عباقری دانسته است. قرائت قرقبی و نقد آن در معانی القرآن فراء آمده 
است (فراء ۱۲۰/۳). 

رفن وناسا فقیهور تا نها اي تخس ی تن ( ری ۱۳ با ٩۱‏ شیر 
ناصر آورده: ذرَیّه عدة کمی از مردم» حدود هفتاد نفر از اهل بیت" و آنان ذریه نامیده شدند» چون پدرانشان 
قبطی و مادرانشان از بنی اسرائیل بودند؛ چنانچه به فرزندان فارس که به یمن رفتند و مادران آن‌ها از نژاد 


۱. «و الثانی اٍنْ الواو یوجب الترتیب ایضا فی قول الفراء و ابوعبیده و الناصر للحق(ع) و ش و هم آثمة اللغة»» اشاره به فراء دیلمی و ابوعبیده معمربن‌مثنی و امام 
شافعی دارد. احتمال می‌رود در این گزارش, به‌سبب شیفتگی زیدیان به ناصر کمی اغراق شده باشد. 

۲. حاکم جشمی محسن‌بن‌محمد؛ التهذیب فی التفسی ۵۳/۱. 

۳. در تفسیر کتاب الله آمده: «ذکره الناصر للحق و الحاکم و جار الله4(شهردوی نسخة ۰۸۳۰۹ ۸). مورد دیگر: «ذکره الزجاج و الناصر للحق(ع) و جار الله 
العلامة» (همان» ۲۵۲). 

6 گویاه وی قاری نحوی» زهیربن‌میمون قرقبی همدانی باشد (نک: ابن‌ندیم الفهرست؛ ۱۳۳). 

۵ ممکن است اشاره به «واختار موسی قومه سبعین رحلا لمیقاتنا» (اعراف: ۱۵۵) باشد. 

. «قال الناصر للحق فی تفسیره: الرَيّة قلیل من الناس کانوا فیما بلغنا سبعین هل بیت و سْموا ذرية لا آبانهم کانوا من القبط و آمهاتم من بنیاسرائیل و ذلک 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۰۹ 


عبارت نقل‌شده از تفسیر ناصر در معانی القرآن فراء آمده است (فراء ۴۷۶/۱). در حواز اطلاق واژة کافر بر 
فاسق از باب کفر به نعمت خداوند نیز گزارشی مستند به قرآن وحود دارد (شهردوین نسخه ۰۸۳۰۹ ۷۳ و 
۱۳۱ 
۸ عنایت به وجوه و نظایر 

یکی دیگر از قواعد مسلّم و مدنظر ناصر آوردن وجوه و نظایر و تطبیق آن با آیات است. وی در ذکر 
وجوه و نظایره آن‌ها را مستند به کلام عرب می‌کند. گاه معانی مختلف را بدون حصر ذکر می‌کند» چنانچه 
معانی مختلف فتنه در کلام عرب را آورده است ( ناصر اطروش؛ ) گاه به دو وجه خلق و حکم برای 
جعل در کلام خداوند و تطبیق آن با آیات مختلف؛ مانند: «رَحَعَل لک المع الصا وَالافْة» (ملک: 
۳ و «َتَجْعَلْالمسِمین کالم مین ما کم کیت تَحکُضون» (قلم: ۳"2۳۰) اشاره می‌کند (ناصر 
اطروش ۱۳4). گاه معانی مختلف برای ختم در کلام عرب ازحمله شهادت را می‌آورد (همان» ۱۳۲) و 
گاه وجوه را محصور می‌کند. چنانچه در وجوه معانی اذن آن را به سه معنای امر آزاد گذاشتن" و علم 
محصور کرده است ( همان» 4 ۱۵). گاه علاوه بر ذکر وحوه کلمه‌ای» وحوه مختلف ضد آن را نیز می‌آورد. 
وی می‌نویسد: کفر در کلام عرب به ححد و ستر نزدیک است. چنانچه شکر اقرار ایمان» تصلیق و 
معروف نیز در معنای به هم نزدیک و به جای یکدیگر استعمال می‌شوند ( همان ۷۹). 
٩‏ رویکرد فقهی 

می‌توان گفت از رویکردهای مهم و ممتاز ناصر در تفسیر قرآن. رویکرد فقهی بوده و دقت در نکته‌های 
ادبی و قرائت نیز در راستای همین رویکرد فقهی. نمود آشکاری داشته است. نکتة مهمی که در رویکرد 
فقهی تفسیر ناصر باید بررسی بیشتر شود. نگاه استقلالی به قرآن است. باتوجه‌به مفقودبودن نسخه اصلی 
تفسیر نمی‌توان نظر قطعی داد ولی از قراین موجود در پراکنده‌های باقی‌مانده. نگاه استقلالی به قرآن و 
بش کین به آیات در بخشی از احکام. مشهود است. 

وی شکسته‌خواندن نمازرا برای مسافر وا جب نمی‌داند و آن را به شرط تزش؛ رخضت دانسته و بنه آیة 
«َیس علیْکمْ ناخ آن تقصْرُوا مق الصا ٍن خیم ». ( نساء: ۱۰۱) مستند کرده است ( هوسمی, مج» 
۷ در حاشية الابانه بهنقل از کتاب المسائل ناصر مصادیق ترس را ترس از دشمن» حان خود و 


حیوان» تلف مال و ترس از فرار عبد ذکر کرده است (همان). چنین برداشتی از آیه که مخالف نظر فقهای 


کما قیل لابناء فارس الذین آوقعوا؟ الی الیمن ذرَّة لا آتهاتهم من غیرجنس آبانهم فهم یعرفون بذلک الی الیوم». 
۱. واه «تخلیه» را به کار برده است. 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۷۵ 
زیدیه و دیگر مذاهب است." از نگاه استقلالی به دو واژة «لاجناح» به‌معنای رخصت و « [ن خشتم» به 
شرط ترس اخذ شده است. 

ناصر در آرای فقهی خود به رأی امام صادق(ع) توجه ویژه داشت و از فتوا برخلاف نظر آن حضرت 
پرهیز می‌کرد (همان» .)4٩۱‏ بااینحال در تفسیر آیة «الذي پیدو ده اللکاح» (بقره: ۲۳۷) گره نکاح را به 
دست زوح می‌داند (هوسمی. مج» ۱ ترس تیاعر سایق چندین روایت از 
امام باقر و امام صادق(ع) در بودن گره زناشویی به دست ول زن آمده است (عیاشی» ۱۲/۱). در حاشية الابانه و 
در تأیید نظر ناصر از کتاب احکام القرآن ابوبکر رازی که گویا همان ابوبکر حصاص باشد »آورده است: اگر 
منظور ول بود. می‌بایست «عقد النکاح» باشد که ب‌دست ولی است. اما «عقدة النکاح» در دستان زوج است. 
برداشت ناصر موافق فتوای امام زیدی معاصر خود؛ یعنی یحبی‌بن‌حسین (هادی الی الحق, کتاب الاحکام فی 
الحلال و الحرام» ۱6۷/۱) و تفسیر معانی القرآن است ( فراء ۱۵۵/۱). 

ناصر در برداشتی ممتاز از واژة «و لاتضاروهنّ» (طلاق: 7). آورده: کراهت دارد مرد همسرش را طلاق 
دهد و قبل از انقضای عده بدون اينکه رغبتی داشته باشد» رجوع کند و دوباره آن را طلاق دهد. چنین رجوع 
و طلاقی مصداق ضرار منهی‌عنه در آیه است (هوسمیء مج. ۱ گوبا منظور ناصر آسیب روانی و بازی 
با عواطف زن با تکرار طلاق و رجعت بوده است. در تفاسیری که قبل از ناصر نگاشته شده است به چنین 
تفسیری برخورد نکردیم. " بیشتر تفاسیر و تفسیر الهادی الی الحق, امام زیدی معاصر ناصر «لاتضاروهن» 
را مربوط به سکنی دانسته‌اند (هادی الی الحق» تفسی ۲۰۷/۲). 

علاوه بر برداشت‌های ویژة فقهی که در نسخه‌های الابانه آمده» در کتاب بیان الکفر و التوحید» دیگر 
اثر قرآنی ناصر به‌علت حکم دو برابری ارث اولاد ذکور اشاره و گویا در پاسخ سائلی می‌نویسد: چون پسر 
از دختر به پدر نزدیکتر است. آیا نمی‌بینی تو هم‌خون و هم‌طایفهة اولاد پسرانت هستی» ولی هم‌خون و 
طایفة فرزندان دختران تو دیگری است و تورا نصیبی از آنان نباشد (هوسمی»مج ۸۲۲). غیر از نمونه‌های 
مذکور موارد دیگری از برداشت‌های ممتاز فقهی ناصر از قرآن کریم را می‌توان در الابان» یافت (همان؛ 
۵ و ۷۷۱). 

در تکملة بخش رویکرد فقهی به دو نکتة مهم اشاره می‌کنیم: نخست اينکه, ناصر گاه از یک واژه دو 
برداشت متفاوت داشته و بر طبق هر دو فتوا داده است. وی در تفسیر «وَامُجرُومّ فمي المَصاجم» (نساء: 


۱. نک: دیلمی» علی‌بن پیرمرد. المغنی فی رژوس مسائل الخلاف بین الامام الناصر...» نسخة کتابخانه واتیکان. ش۰۱۰۳ صص ۰۷۱۷۷۰ 


۲ در حستجوی نرم افزاری» برخی از تفاسیر بعد از ناصر؛ مانند تفسیر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز (۱۱۰۷/۲)«لاتضاروهن» را به مراجعه تفسیر کرده بود. 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


6) دو وحه ذکر کرده است: یکی به نقل از کتاب الالفاظ" که در آن «و اهحروهتّ» را به بستن با هجار" تفسیر 
کرده و در الابانه نیز فتوای ناصر بستن ناشزه و کتکزدن آن است (هوسمی» مجء 4۷۵). گویا فتوای اصلی ناصر؛ 
همین بستن در بستر و کتک‌زدن باشد؛ چون در حاشيه دیگری به نقل از ناصر آورده: زدن نباید سخت باشد که 
آسیبی یا حراحتی وارد کند (همان). دیگری تفسیر«واهحروهن» به مفارقت چند روزه تا اینکه به اطاعت 
بازگردد که این برداشت در تفسیر ناصر آمده است (همان). این اختلاف رأی در اثر دیگر قرآنی وی» یعنی 
بیان الکفر و الایمان در بحث کفارة صید نیز گزارش شده است (هوسمی,دا» ۱1۹)؛ دیگر اینکه» ناصر در 
مواردی برای برداشت‌های فقهی خود مصداق آورده است؛ چنانچه واب صوم سه روز در ماه را با استناد به 
آیة «مَْ جاء بالَحَسة قله عَشر مل» (انعام: ۱3۰) مساوی با روزه‌داری همه ماه دانسته است (هوسمی, 
مج ۳۲۹). البته این برداشت مسبوق به روایت امام صادق(ع) است (حر عاملی» 4۱۵/۱۰ و 4۲۸). 


همچنین در توجیه امر به بازی چوگان و مشروعیت این ورزش, آن را مصداق عمل به آیة «رَعذوا هم ما 


و 


ستطعتَم من فرَة وم رباط الحَیْل» ( انفال: 1۰) دانسته است (هوسمی» مج» ۱۰۳۷). در دیگر اشر قرآنی 
خود» بیان الکفر و الایمان نیز نگاه دوم به نامحرم را به‌سبب اینکه خارج از گناهانی است که خداوند برای 


آن‌ها وعید داده است» مصداق صغیره می‌داند (همان. ۷۷۱). 


۰ رویکرد کلامی 

به‌دلیل وحود کتاب السیّر در کتب فقهی زیدیه و درج مسائل مربوط به امامت در آن» می‌توان برخی از 
رویکردهای کلامی؛ مانند افضلیت زید از امام صادق(ع) به‌سبب قیام (همان. ۱۰۱-۱۰۹۹ ۱۰) و استناد به 
آیة «فصّل له لمجَامدینَ ی الماعدی جرا عظیمّا» (نساء: )٩0‏ را با تسامح فقهی خواند. ولی با دقت 
بیشتر در می‌یابیم که ابوجعفر هوسمی این مطالب را از کتاب‌های کلامی ناصر؛ مانند کتاب الامامه نقل 
کرده است (همان, ۱۰۷) و درحقیقت. رویکرد کلامی دارد. رویکردهای کلامی تفسیر ناصر نیز مانند 
برداشت‌های فقهی وی ممتاز و با نگاه استقلالی به قرآن است. 

وی مستند قول به تصویب؛ یعنی حدیث نبوی اگر مجتهد به حکم واقعی برسد دو اجر و اگر خطا 
برود یک اجر دارد" را با استناد بهآیة «رَیس عَِکمْ جاح فیما أَخطأنُ» (احزاب: ۵) پی‌اساس می‌داند و 


می‌نویسد: مجتهد خطارفته را گناهی نیست و برای او اجری نباشد؛ چون اجر بر خطا داده نمی‌شود. مگر 


۱. از آثار روایی ناصر در موضوعات فقهی است که در الابانه از آن بسیار نقل شده است. در این کتاب روایاتی از صادقین(ع) نیز تقل شده است. غمگنانه 
الا لفاظ جزو آثار مفقوده ناصر محسوب می‌شود (هوسمی. مج. ۲۳و ۱۲۷و ۲۵۹). 
۲ عقال یا همان ریسمانی که شتر را با آن می‌بندند (هوسمیء 4۷۵). این مطلب در تفسیر طبری (4۳/۵) از تفاسیر نزدیک به عصر ناصر نیز آمده است. 


۳. مضمون آن از احادیث مشهور اهل‌سنت است و در مسند احمد حنبل ۳۰۸/۲۹؛ صحیح بخاری ۱۱6/۱۱؛ صحیح مسلم ۲/۳ ۱۳ آمده است (نرم افزار نور). 


صالحی, نصیری؛ رهیافتی به تفسیر ناصر اطروش با محوریت منابع دستنویس/ ۱۷۷ 

اینکه رفع وزر را اجر وی حساب کنیم ( هوسمی؛ مج 2۰۹ 
وی دربارةٌ القای شیطان بر پیامبران که در سورة حج (۵۲)"بدان اشاره شده است؛ روایتی از ابن عباس 
و دیگران وارد شده که پیامبر در نمازه سورةٌ نجم را تلاوت فرمودند. وقتی به آيهة ریم اللَات و المُرَّی و 
ما للع النخری» (نحم: ۲۹ رسیدند. شیطان به آن حضرت «تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن 
لترتحی»۲ را الا کرد. مشرکان با شنیدن اسامی و توصیف آلهه خود خرسند شدند. طبرسی آورده: تا 
خبر صحیح باشد حمل می‌شود به اينکه پیامبر(ص) وقتی به این آیه رسیدند و اسامی بت‌های مشبرکان را 
بردند آن‌ها می‌دانستند پیامبر طبق عادت از بت‌ها بد خواهد گفت؛ لذا برخی از حاضران تلاوت آن 
حضرت را قطع و «تلک الغرانیق...» را اقا کردند. به‌طوریکه امر مشتبه شد و برخی پنداشتند این‌ها نیز 
حزو آیات قرآن است. اما علت اینکه خداوند این الا را به شیطان نسبت داده است چون به‌سبب وسوسه 
شیطان بود که مشرکان چنین سخنانی را در کلام پیامبر وارد کردند. طبرسی در ادامه آورده: این تأویل 
نیکوی ناصر از امامان زیدیه را سید مرتضی در تنزية الانبیاء آورده اننشت (طبرسی. ۷ ) گر تمام 
عبارت مندرج در مجمع البیان از ناصر باشد. وی نخست در صحت حدیث تردید و سپس آن را طوری 
تأویل می‌کند که دلالت بر حواز القای شیطان بر پیامبر نکند. بررسی کامل وحوه مختلف آیه؛ مانند نسخ» 


ابومحمد حسن‌بن‌علی ناصر للحقء یکی از امامان مورد اتفاق و مهم زیدیه بوده است. وی از مژلفان 
پرکار و از طبقه مزسسان زیدیه به شمار می‌رود. در منابع» به سه اثر تفسیری وی اشاره شده که مهمترین 
آن‌ها به تقسیر» مشهور و در منابع بعدی از آن به تقسیر ناصر یاد شده است. طبق یافته‌های موجود از این 
تفسیر که بخشی از آن را در این پژوهش آوردیم. تفسیر ناصر از تفاسیر ادبی با رویکرد فقهیء کلامی 
محسوب می‌شود که در آن صرف‌ونحو لغت. اشعار و ادبیات عرب مدنظر فراوان بوده است. از یافته‌های 
مهم این پژوهش, تأثیرپذیری بسیار تفسیر ناصر از تفسیر ادبی معانی القرآن فراء دیلمی است که در موارد 
متعدد بدان اشاره کردیم. 


۱ «وّما سنا من نلک من سول و اتب لا ذا یی اسان في مه قینسخ الم یل الیْطانْ». 
۲ . نام بت‌های مشرکان و امید به شفاعت آن‌ها. 


۳ . عبارت موجود در مجمع البیان را در تنزية الانبیاء سیدمرتضی نیافتیم. 
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